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نیما عظیمی: ششــصدوهفتادونهمین شــب از «شــب های بخارا» به بزرگداشــت 
دکتر «مهری باقری» اختصاص داشــت. این نشست در ســاعت ۱۷ روز شنبه سوم 
تیرماه ۱۴۰۲ به میزبانی تالار «بنیاد پژوهشــی شــهریار» تبریز برگزار شــد و استادان 
صاحب نامی همچون محمدرضا شــفیعی کدکنی، رحیــم رئیس نیا، باقر صدری نیا، 
علیرضا مظفری، ناصر علی زاده، ســجاد آیدنلو، حسین مهرنگ و علی دهباشی در 
آن حضور یافته و ســخنرانی کردند. همچنین پیام تصویری دکتر محمدعلی موحد 

پخش و رونمایی از جشن نامه استاد مهری باقری در مجله بخارا انجام شد.
این جانــب برای تهیه گزارشــی مکتــوب و جامع، قلم و کاغــذ را آماده کردم و 
بنابراین زودتر و پیش تر از آغاز رســمی برنامه، وارد بنیاد شدم. از نیک بختی من بود 
که به خاطر زودرســیدنم، جناب «علی دهباشی» را ملاقات کردم. دقایقی نگذشته 
بود که اســتاد دکتر «ســجاد آیدنلو» شاهنامه شناس برجســته ارومیه ای را -که به 
گواهی اســتادان و متخصصان فن، جوان ترین شاهنامه شــناس توانا و شناخته شده 
زمان در دنیاســت- به همــراه چند نفر از دیگــر فرهیختگان ارومیه ای، مشــاهده 
کردم. ســاعت نزدیک به ۱۶:۳۰ بود که استاد «محمدرضا شفیعی کدکنی» به سالن 
محــل گردهمایی آمدند و من در آن لحظه، معنای حقیقی «شــکوه» را به چشــم 
دیدم. آری! «من خود به چشــم خویشتن دیدم» شکوه در استقبال را. دیدم شکوه و 
فَره مندی در پیشواز را! دیدم ابهت و بزرگی را؛ و دیدم هرآنچه را که در این قاموس 
نمی گنجید! چه  اینکه سرچشمه این شــکوه، «اشتیاق» مردمی عاشق بود؛ مردمی 
از دیار آذربایجان که عاشــق فرهنگ ایران و ستون ستبر آن، زبان و ادب پارسی و هر 
آن کس که خادم آن اســت، هستند. باری این شیفتگی و شور تبریزیان از برای ورود 
«ســتاره تابناک زبان و ادب پارسی در روزگار ما» یعنی حضرت استاد شفیعی کدکنی 

به سالن بود که نقشی ماندگار را رقم زد.
استاد دانشمند محمدرضا شفیعی کدکنی، این نگاهبان و دانشمند فرهنگ و زبان 
ملی ایران نیز با فروتنی تمام هر دستی را که از میان انبوه دلدادگان و شور حاضران 
به سویش می آمد، به مهر می فشرد و هر زبانی که او را می ستود، با مهری دوچندان 
و لبخندی گرم، پاســخی زیبا می گفت. چنان که این لبخندهــای فروتنانه، از ابتدا تا 
انتهای حضور پرمهر ایشــان، لحظه ای و ذره ای از روی گشاده شان کم نشد. هرآنچه 
واژه از برای شــرح عاشــقی ها و پرباری و زیبایی های این روز بزرگ بنویسم، رساندن 
حق مطلب را آن گونه که باید نخواهم توانست که این از کم توان بودن قدرت قلم و 
ضعف نگارنده این سطور است ولاغیر. اما خود را نخواهم بخشید اگر کوتاهی کنم 
از نگارش گزارش بخشی دیگر از زیباترین جلوه های این «همبستگی ملی» در تبریز.
برای تکمیل گزارشــم، قصد کردم تا تمام محوطه را رصد کنم که این  بار «شکوه 
در شــکوه» را دیدم! چه  اینکه پیش  از آغاز رســمی این نشست، نه تنها تالار اصلی 
بنیاد شــهریار، بلکه راهرو، راه پله ها، طبقه پایین و حیاط و حتی بخشــی از محوطه 
بیرون از حیاط این مجتمع، سرشــار بود از استقبال مردم ایران دوست تبریز. ازاین رو، 
به راستی این گردهمایی شیفتگان فرهنگ و ادب پارسی در تبریز را عنوانی جز «غرور 

ملــی» نباید داد. چه  اینکه بی گمان تک تک شــهروندانی که خود را با اشــتیاق به 
پیشواز استادان بزرگ این مرکز رســانیده بودند، نگهبانان بلندمرتبه و نجیب هویت 
تمام ایرانیِ آذربایجان هســتند؛ که دیگر بار با صدایی رســا و با لهجه عزیز و گرامی 
آذری، پیامی ماندگار را در برگی از برگ های تاریخ ایران زمین ثبت کردند و نگاشــتند: 

«آذربایجان، خود ایران است».
علی دهباشــی برنامه را با جملاتی زیبا آغاز کــرد و گفت: «نمایندگان دو خطه 
حافظِ زبان و فرهنگ ایران و زبان فارســی، امشب در شهر تبریز گرد آمده اند. استاد 
کدکنی علی رغم کســالتی که داشتند، با شــوق به تبریز و مجلس خانم دکتر مهری 
باقری آمدند». ســپس از دکتر شــفیعی کدکنی برای ســخنرانی دعــوت کرد. دکتر 
شفیعی با وجود کسالت بسیار این دعوت را پذیرفت و سخنان کوتاه خود را این گونه 
آغاز کرد: «دو مطلب مرا با علاقه و شــوق به اینجا کشانید؛ یکی احترام به دانش و 
تحقیقات خانم دکتر مهری باقری اســت که همه ما ایرانی ها در حوزه این شاخه از 
مطالعات، رهین زحمات ایشان بوده ایم و هستیم و خواهیم بود. نکته دیگر -که به 

یک معنا به خانم دکتر باقری متصل است- یاد و خاطره  دوست و برادر عزیزم بهمن 
سرکاراتی است. بهمن سرکاراتی نمونه یک ایرانی کامل عیار، خوش ذوق، باشعور و 
صریح و فصیح و بی پروا بود؛ یعنی تمام فضایل یک انســان کامل را در بهمن دیدم. 
با یاد نیک بهمن و ستایش از کارهای ارجمند خانم دکتر مهری باقری همسر ایشان، 

بنده عرایضم را تمام می کنم».
در ادامه، پیام تصویری اســتادی پخش شد که یک قرن با لهجه  آذری، از ایران و 
زبان فارسی دفاع کرده است؛ و امید که عمرشان دراز باد. «دکتر محمدعلی موحد» 
در بخشــی از این پیام اظهار کرد: «تا آنجا که دریافته ام و می توانم شــهادت دهم، 
خانــم دکتر باقری در اداره  بنیاد به دو اصل مهم ملتزم بوده و دو نتیجه مطلوب از 
آن حاصل شــده است؛ یکی نظم و انضباط اســت و دیگری ادب و مهربانی. آن دو 
نتیجه مطلوب هم که از رعایت آن دو اصل حاصل گشــته، یکی دوام و بقای بنیاد 
اســت و دیگری آبرو و اعتبار آن. راســتی باید گفت که امکان دوام فعالیت بنیاد در 
ابتدای تأســیس آن با توجه به حساســیت هایی که از جانــب گرایش های گوناگون 

در ضرورت مخالفت اصحاب دانشگاه  در برابر اینترنت طبقاتی

انتظار می رفت، سخت در معرض تردید بود. خدا را سپاس که امروز اعتبار و آبروی 
بنیاد به درجه بالایی رسیده است».

سخنرانی دکتر ســجاد آیدنلو یکی از سخنرانی های شنیدنی این نشست بود که 
اســتقبال حاضران در ســالن، گواهی بر ادعای نگارنده اســت. وی پس  از خوانش 
شعری از استاد کدکنی (بیا ای دوست اینجا در وطن باش/ شریک رنج و شادی های 
من باش/ زنان اینجا چو شــیر شــرزه باشــند/ اگر مردی در اینجا باش و زن باش)، 
سخنرانی کوتاه و ارزشمند خود را آغاز کرد: «موضوع عرایض بسیار بسیار کوتاه بنده 
به مناسبت حوزه مطالعات و گزارشــی کوتاه از کارنامه شاهنامه پژوهی خانم دکتر 
مهری باقری است. کارنامه شاهنامه شــناختی خانم باقری را در دو بخش مقالات 
و کتاب ها می توان تقســیم کرد». دکتر آیدنلو در سخنان خود به مقالات دکتر باقری 
و به ویژه مقاله «گرز، گرد، بیر» ایشــان پرداخته و افزودند: «توجه به این مقاله، غیر 
از حل بســیاری از ابیات شاهنامه، مشــکلات برخی از متون ادب فارسی را نیز حل 
می کند». دکتر آیدنلو در انتها، ضمن تجلیل از جایگاه شادروان «سرکاراتی» و استاد 
«مهری باقری»، با خوانش دو بیت به افتخار دکتر شــفیعی کدکنی، ســخنان خود 
را این گونه به پایان رســاندند: «تنها نه آفتاب نِشــابور و کدکنی/ در این شــبان تیره، 
چراغان میهنی/ ده قرن شــوق و ذوق و هنر در تو خفته اســت/ تو ســومین هزاره 
این باغ و گلشــنی». برســیم به دیگر سخنران ارجمند این نشســت، استاد «حسین 
مهرنگ» که گفت: «یک نفر دیشــب توییت زده بود کــه عده ای فردا جمع خواهند 
شــد که نمی شناسند دهباشی کدام است و نمی شناسند مهری باقری کیست! و من 
در جوابش نوشــتم که ممکن اســت من آقای دهباشــی را زیاد از نزدیک نشناسم، 
ولی شــاید در این جمع تنها کســی هســتم که مهری باقری را خوب می شناســم. 
ایشــان دانشجو دوست هستند و عصاره ایشان در یک کلمه، «مهربان» است. از نظر 
معنوی همه ما را دخترم و پســرم صدا می زدند. من بهمن ســرکاراتی را نیز خوب 
می شناســم؛ بهمن سرکاراتی کسی بود که برای سرپرســتی اش فقط مهری باقری 
نیاز بود. در مورد اســتاد شفیعی کدکنی نیز به خاطر دارم که بیش از ۱۵ سال پیش، 

آن بزرگواری هایی که از ایشان در دانشکده ادبیات تهران دیدم، تکرارناپذیر است».
با نگارش بخشــی از ســخنان خانم دکتر مهری باقری که ایــن گردهمایی برای 
ارج نهادن به مقام شــایان تقدیر ایشــان بر پا شــد، این گزارش اجمالی را به اتمام 
می رســانم: «در درازای زندگی ام هدایای بســیاری دریافت کرده ام؛ اما هدیه ای که 
امروز در زندگی می توانم دریافت کنــم، دارایی بزرگی بود که بر گنجینه دارایی من 
افزوده شــد. اگر کسانی که اینجا هســتند را به دَه حَصّه (بخش) تقسیم کنیم، پنج 
حصه به اســتاد شفیعی کدکنی می رســد. دو و نیم حصه به این مرد (اشاره به علی 
دهباشــی) تعلق دارد که تنها و یک تنه و بی وقفه و دائما در تلاشــند. من نمی دانم 
چه زمانی اســتراحت می کنند! من وقتی یادی از ایشان می کنم، واقعا به روح بزرگ 
حکیم توس می اندیشــم که گفته اســت: یکی مرد جنگی بِــه از صدهزار. یک ونیم 
حصه دیگرش به خاطر دوســتان، استادان و بزرگانی  است که نام شان اینجا هست. 
یــک حصه دیگر باقی می ماند که آن متعلق اســت به دکتر بهمن ســرکاراتی. اگر 
عنایتی در حق من می شــود، به خاطر ایشان است و خوشــحالم». این اوج فروتنی 
یک بانوی فرهیخته بود که در این اســتقبال تاریخی هیچ ســهمی برای خود قائل 
نشــد. همین نشان می دهد که این برنامه، بحق، به نام ستاره درخشانی با نام خانم 
مهری باقری در تاریخ «بخارا»ی ایران زمین ثبت شــد؛ اگرچه به نام خورشــیدی با 
نام حضرت اســتاد شفیعی کدکنی پرآوازه گشــت. و البته که تمامی این خورشید و 
ستاره ها، در آسمان زبان و ادب فارسی درخشیدند و از تبریز شور گرفتند و به آن نور 

بخشیدند. بیش باد این نور جاودان بیش باد... .

هفته هاســت که بحث اینترنت طبقاتی از ســوی مسئولان ارشــد دولتی و اجرائی 
در وزارت علــوم، وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات و معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری و قرارگرفتن آن در اختیار استادان دانشگاه و دانشجویان مطرح شده 
اســت و هنوز شاهد هیچ مخالفت جدی به این موضوع از سوی دانشگاهیان نبوده ایم. 
در این یادداشــت کوتاه تلاش خواهد شــد تا به دو مورد از خطرات مهم پیش روی نهاد 
دانشــگاه در صورت اســتفاده از این اینترنت پرداخته شــود. پیش از آغاز، لازم است تا 
توضیحی مختصر دربــاره عبارت «اینترنت طبقاتی» داده شــود. از اینترنت طبقاتی در 
گفتمان رسمی دولتمردان، تحت نام هایی مانند اینترنت ویژه استادان یا اینترنت حرفه ای 
یاد می شود. منظور آن است که به دلیل نیازهای تحقیقاتی علمی یا حرفه ای گروه های 
خاص، برای پیشــبرد بهتر و تســهیل کار آنان، امکان ویژه ای به ایشــان داده شود تا به 
ســایت هایی که در داخل کشور فیلتر هستند، دسترسی داشته باشند. در ادامه با در نظر 
داشتن این معنی از اینترنت طبقاتی، به دو مورد از اساسی ترین مخاطراتی که استفاده از 

آن برای دانشگاهیان در پی دارد، اشاره خواهد شد.

اول: پیوندخوردن منافع دانشگاه با سیستم فیلترینگ
اعطــای امتیاز ویــژه و رانت مانند اینترنت طبقاتی به اهالی دانشــگاه به این معناســت که 
دانشــگاهیان این امکان را دارند تا بر اســاس نیازشــان به ســایت هایی که در داخل به دلایلی 
فیلتر هســتند، بدون محدودیت دسترسی داشته باشند. این اتفاق زمینه ساز پیوندخوردن منافع 
دانشــگاهیان با سیســتم فیلترینگ، دریافت یک رانت اجتماعی مهم و تبدیل شدن به ذی نفعی 
اســت که نقشی جدی در مطالبه های اجتماعی داشته است. دانشگاه همواره و همیشه یکی از 
کانون های اصلی تحول خواهی در جامعه ایرانی در ۸۰ سال اخیر بوده است. از پیش از کودتای 
۲۸ مرداد تا کنون، دانشــگاه همواره تلاش کرده اســت تا زبان مطالبات و خواست های عمومی 
مردم باشد و از موقعیت اجتماعی خود برای بازتاب دادن صدای ایشان استفاده کند. با بهره گرفتن 
از اینترنت طبقاتی این امکان به طور جدی از دانشــگاه ستانده خواهد شد. دقیقا در نقطه ای که 
نهاد دانشــگاه باید پیوند خود با عموم جامعه را حفظ و تقویت کرده و صدای انتقاد خود علیه 
فیلترینگ گسترده اینترنت و شــبکه های اجتماعی را بلند کند (که البته کرده است)، در صورت 
حرکت کردن در مســیر خلاف و استفاده از این امتیاز ویژه، نشان می دهد که دیگر در ادامه مسیر 

همراه مردم نخواهد بود و بیشــتر تمرکز خود را بر خواســته های صنفی قرار داده و به دنبال آن 
اســت تا نیازهای درونی دانشــگاه را که امروزه گرفتاری های فراوان دارد، برطرف کند. این اتفاق 
سبب می شود که دانشگاه عملا امکان نقد خود به بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی را از 
دست بدهد. احساس خطر آنجا جدی می شود که در شرایط کنونی نه تنها استادان دانشگاه، بلکه 
دانشجویان نیز درباره این موضوع احساس خطر نکرده و از تبعات پردامنه و خطرناک آن ظاهرا 
بی اطلاع به نظر می رسند! دانشــجویان به عنوان نزدیک ترین قشر به خواسته های اجتماعی در 
نهاد دانشگاه باید نسبت به این موضوع به شدت حساس بوده و با این موقعیت خاص برخوردی 

مطالبه گرانه و انتقادی داشته باشند.
دوم: انتظارات اجتماعی از نقش دانشگاه و زیر سؤال رفتن منزلت دانشگاه

همان طور که در بخش قبلی نیز به آن اشاره شد، دانشگاه به عنوان یک گروه مرجع اجتماعی 
همواره محل توجه آحاد جامعه بوده است. پذیرش استفاده از اینترنت طبقاتی و بی تفاوت بودن 
درباره استفاده و پذیرش آن، سبب بی اعتمادی شدید جامعه نسبت به نهاد دانشگاه خواهد شد و 
وجهه و شخصیت اجتماعی دانشگاه به شدت تخریب خواهد شد. از ابتدای طرح اینترنت طبقاتی 

تاکنون گروه های نبستا کوچکی از اســتادان دانشگاه یا دانشجویان به اینترنت طبقاتی اعتراض 
کرده و اعلام کرده اند که از آن اســتفاده نخواهنــد کرد که در صورت خاموش ماندن صدای نقد 
در دانشــگاه، فرایند استحاله و از بین رفتن هویت دانشگاه تشدید شده، جامعه از دانشگاه بیشتر 
فاصله گرفته و در دغدغه های صرفا علمی-پژوهشــی خود سرگردان خواهد شد که این روند از 
دســت رفتن مرجعیت یکی از گروه های مهم اجتماعی را باعث خواهد شــد و به ظرفیت های 
ســرمایه اجتماعی بیش از پیش آسیب خواهد زد. به نظر می رسد در چنین شرایطی، نیاز به یک 
تلاش گسترده مدنی دانشگاهی از سوی استادان دانشگاه در کنار دانشجویان به عنوان صاحبان 
واقعی محیط دانشگاه احساس می شود. این مخالفت در برابر پذیرفتن استفاده از اینترنت طبقاتی 
و درخواســت همگانی برای اســتفاده نکردن از آن، ضمن آنکه کم هزینه ترین روش مخالفت با 
اینترنت طبقاتی است، این پیام مهم را به جامعه نیز مخابره می کند که با وجود همه فشارهایی 
که این روزها بر دانشگاه وارد می شود، دانشگاه هنوز روح و هویت خود را زنده نگه داشته و برای 

حل مسائل و مشکلات کشور و صدای مردم بودن، آماده هرگونه همکاری است.
* پژوهشگر سیاست گذاری عمومی و فعال سابق دانشجویی
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